
  
  
  

 *بهار بازتاب ادبیات تعلیمی در شعر

 
  1غلامحسین ملایی 

  زبان و ادبیات فارسی استادیار     
  ایران - واحد امیدیه آزاد اسلامی، دانشگاه

  چکیده
و در  بوده رایجتعلیم و تربیت در ادبیات کهن ما از دیرباز  يعرصهشعر در  از استفاده

تا جایی  دیابمی الشعراي بهار نمودشعر ملک درتنوع و گستردگی ي با همه یتدوران مشروط
 بیانگرکه  ي ادبیات تعلیمی به شمار آوردترین شاعر معاصر را باید در زمرهبزرگ که دیوان

نظیر خود سوزانه از توانایی کمدل او آگاهانه و. استبینی او نسبت به نسل آینده ایران خوش
در  که ریشه - شمولیاخلاقی جهان هايبرد تا مفاهیم و ارزشي شعر بهره میدر عرصه

به مردم خویش  ... وتمثیل  در قالب داستان،را  -فرهنگ اسلامی و تاریخ ایران باستان دارد 
هاي ملی ارزش اند و اغلبها گوناگون و رنگارنگنظر به تنوع مخاطب، این آموزه. ارایه کند
       دادگري، آزادگی،ترغیب به چون با این وجود مضامینی  .گیرندبر می ردرا و دینی 

  .دانست اندرزها این توان محوررا می مهربانی به خلقو اندوزي ستی، دانشدووطن
  اندوزي، علم، دادگريآزادگی، ، ادبیات تعلیمیالشعراي بهارملک :هاکلیدواژه
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  مقدمه
میان ملل و سایر اقوام ست که ما را در ا ايدر ضمیر ایرانیان به اندازهشعر بدیل بی تأثیر

عنوان  بهو از آن رو که مخاطب آن عموم مردم بوده  )52- 53: 1386براون،(ه متمایز ساخت
و بر ) 1390:سراج، بهار و سیاست (نقش ایفا کرده » در طول تاریخ ماترین رسانه ملی عالی«

   .هاي هنر پیشی گرفته استسایر جلوه
ي فطرت هنرجو و هنرپرور انسان است و هنگامی به اوج شعر و ادبیات زاییدهشک بی

 و آن همراه باشد يرسد که ظاهر و ساختار آن با تعهد درونی از سوي آفرینندهزیبایی می
نشان سیـرت شاعر ز «که آثار ادبی بازتاب منش و شخصیت صاحب اثر است آن جا  از

، زندگی درونی و زندگی برونی شاعر متعهد با هم هماهنگ و در »شعــر شـاعر جـو
 :گرددي شعرش نمودار میآیینه

  والاســت هاي اوچــو مـرد والا شـد گفـتـه   هاي اوست دنی  چو مرد گشت دنی قول
  )274 :1382دیوان بهار، (

تواند روال هاي بلند نمیشارح اندیشه ي کلام زیبا وآفریننده«: ندوشن لامیبه تعبیر اس
    » .باشد  زندگی خود را چنان قرار دهد که با اصول زیبایی و فضیلت تغایر داشته

 يانتقال دهندهاي است که ترین نوع ادبیات گونهعالی رو از این )60: 1340ندوشن،اسلامی(
هاي لذت از هارمونی تأثیرتر از ي والاتر و ژرفتأثیراین تعهد درونی باشد و در مخاطب 

تنبه و دگرگونی  يظاهري و لغوي ایجاد کند که همانا این لذت، لذتی است که زاییده
 .فکري و روحی مخاطب است

دستاوردهاي متعالی یعنی در حقیقت باید گفت ادبیات هنگامی ادبیات است که به این 
شک ادبیات کلاسیک سرزمین ما نیز به ها رسیده باشد و بیتعلیم و تربیت جوامع و نسل

تر به ادبیات ملل از این ویژگی برخوردار است و اگر وسیع ترینعنوان یکی از غنی
گونه نیست که موضوع بنگریم روح تعلیم و تربیت در همه ادبیات ما گسترده شده و این

شناسیم مصداق گفته ما باشد، بلکه سایر ادبیات تعلیمی می يتنها متونی که ما در آن حوزه
تعلیمی بر  تأثیردر نهایت  متون نیز در دیگر انواع ادبی همچون حماسی یا غنایی و عاشقانه

آکنده  فردوسی به عنوان یک شاهکار حماسی يبه عنوان مثال شاهنامه ذارندگمخاطب می
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 و دانپرورو روحیه دلیري و جوانمردي را در انسان می هاي تعلیمی و تربیتی استهزآمو زا
ها در این يکند، همهحس دلدادگی و زیبا پسندي را در وي زنده می ،ادبیات عاشقانه اگر
   .کامل و تعالی او نقش اساسی دارندند و در تآیع جزیی از تربیت او به حساب میواق

خوار، که تمام شعرفروشان جیره اغماض از آن دستهو  ادبیات فارسیبا نگاهی به تاریخ 
اغلب  یابیممیدر ،تلاششان ستایش از حکام بیدادگر زمانه و گرفتن جایزه به هر بهایی بوده

ي اهمیت اخلاق نیک و کردار پسندیده، توانستند تا حد شاعران با سرودن اشعاري درباره
جا که بیشتر این امیران از آن«. خویی و آزار خلق بازدارندزیادي پادشاهان را از درشت

جویی و ي جنگند و تنها در سایهفرهنگ بود مردمی چادرنشین و عاري از تمدن و
کوشیدند با یافتند؛ اهل ادب، وزیران و کارگزاران ایرانی میشجاعت به حکومت دست می
اتخاذ رفتاري مناسب ترغیب کنند و رسیدگان خودکامه را به سخنان پندآموز، این به قدرت

از شعر خود سلاحی ساختند ... بزرگانی چون فردوسی، سعدي و . از کشتار خلق باز دارند
کوشیدند در قالب داستان و تمثیل یا تا این ملت را از سیل حوادث در امان نگه دارند و 

مستبد یادآور هاي را به حکومت شمولهاي تربیتی و اخلاقی جهانهدعا و مدح، آموز
) 532: 1374وزین پور،( ».اندکند و دیگران همه بندهشوند، که در آن یک تن حکمرانی می

شود که نه تنها بخشی از آثار خود را در فرهیختگی بزرگانی چون سعدي وقتی آشکار می
اند که ، بلکه به آن درجه از شجاعت ادبی رسیدهپند و اندرز به این حاکمان اختصاص داده

کوشد آنان را با تهدید به عذاب آن می«گیرد و اه کلامشان رنگ تحذیر به خود میگ
 )154: 1351زند،. اي( ».هاي سهمگین مردم، به نیکی و صراط مستقیم واداردجهانی و شورش

   اما است بوده معطوف اخلاق و مذهب و عرفاني حوزه به بازاز دیرشعر تعلیمی 
مسائل سیاسی و  ،انقلاب مشروطههاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرن اخیر و دگرگونی
سازد و ادبیات را به  تر می د و آن را غنیانگرد میادبیات تعلیمی  يحوزهوارد را اجتماعی 

 انبوه شاعران این دورهدر میان  دهد مسائل اجتماعی سوق می بیشتر نسبت به سوي تعهد
، )70: 1330همایی،(بزرگانی چون استاد همایی و نظیر است مشخصیتی ک بهار  الشعرايملک
، فروزانفر و حسین )166: 1334،نپروی( ، پروین گنابادي)150: 1331خلیلی،(االله خلیلی   خلیل

 . حق دارند او را استاد مسلم قرن اخیر و شاخص ادبیات این دوره بنامند...  خطیبی و
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  چون من ندید  هفتصد سال است ایران شاعري      
 ودـردم ایـران بــان مــخن ورد زبــایــن سـ                

  )388: 1382دیوان بهار، (

 و تعلیمیهاي آموزه ترینمهم بررسی به ضمن معرفی ادبیات تعلیمی در این مقاله
 پرداخته و به خاستگاه این  سروده و تنبه نسل کنونیتربیتی که بهار به قصد بیداري 

  . شوداشاره می هاي  تعلیمی اوشیوه و هاآموزه
  

  ي تحقیقپیشینه
 نه براي نموشده  تألیف ثار بسیاري در قالب کتاب و مقالهادبیات تعلیمی آ يدرباره

» نقد ادبی«، منصور رستگار فسایی »انواع شعر فارسی« ،دکتر شمیسا »انواع ادبی« ازتوان می
از سیدمحسن  »درآمدي بر ادبیات تعلیمی« هاي متعددي چونمقاله و کوباز زرین

الشعراي بهار مطالب بسیاري در قالب ملک رامونیپچنین هم. کردیاد  ...حسینی طه و
از » بلند آفتاب خراسان«توان کتاب نامه ارایه شده، در این زمینه میکتاب، مقاله و پایان

از احمدي گیوي را که شامل مجموعه مقالاتی در معرفی » ستایشگر آزادي«محمد گلبن و 
و » چهار شاعر آزادي«آثاري چون  .نام بردرا شعر و شخصیت سیاسی و ادبی بهار است 

و کتاب  از محمدعلی سپانلو در نقد و تحلیل ذهن و زبان شعرا» ...شهر شعر«ي مجموعه
ي اشعار درباره» عبدالرحیم ذاکر حسین«به قلم » ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت«

مدح داغ ننگ بر سیماي «چنین هم. شده است تألیفیاسی بهار متناسب با هر رویداد س
از » یا مرگ یا تجدد«ي مدح در ادب پارسی، پور در زمینهاثر نادر وزین» ادب فارسی

پور نیز ي  یحیی آرین»از صبا تا نیما«ي شعر و ادب مشروطه و نی در حوزهماشااالله آجودا
ي رسالهسراج علاوه بر شهین خانم  سرکار. روداز آثار ارزشمند در این زمینه به شمار می

کرده و در کنار دیگر مقالات  تألیفي شناخت بهار مقالات ارزشمندي در زمینه، دکتري
 در» ... جایگاه بهار« حسین خطیبی، »شعر بهار« شفیعى کدکنیدان ادب فارسی چون استا

   .مندان قرار داده استدر اختیار علاقه »الشعراي بهارملک«پایگاه اینترنتی 
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   )Didactic Literature( :ادبیات تعلیمی 
را ) چه عملی و چه نظري(دانشی « ترین انواع ادبی است که ترین و قدیمی یکی از مهم

. خواننده تشریح کند یا مسائل اخلاقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه داردبراي 
هاي ادبی  یعنی در آثاري، عناصر و مایه البته ادبی بودن اثر تعلیمی مقول، بالتشکیک است؛

  ).269: 1381 ،شمیسا(  ».کمتر و در آثاري بیشتر است
  :دگویمی) معناي عام و خاص( تعلیمی شعر بیان انواع دررستگار فسایی 

  :شود در ادبیات ملل مختلف دو نوع شعر تعلیمی دیده می«
  .اخلاق قرار دارد يهضوع آن خیر و نیکی است که در حوزنوعی که مو -1
از  ألهشعرهایی است که مس يهحقیقت است که حوزنوعی که موضوع آن زیبایی و  -2

  . آموزند علم یا ادب را می
هاي مختلفی چون زهد و تحقیق و پند و  ما براي ادبیات تعلیمی نام يهدر آثار گذشت

 ي اوو به عقیده )408:  1372رستگار فسایی، (» حکمت و وعظ و تعلیم به کار رفته است
هاي زندگی لانگفو، قصاید ناصرخسرو، بهار و پروین  بهشت گمشدة میلتون، سروده

عشقی  يهها، ادبیات شعري پرخاشگران نامهشنامه، داناعتصامی و شعرهاي تعلیمی شاه
    .در این مقوله گنجاند باید و طنزهاي تلخ نسیم شمال را

امروزه وقتی  اما بیشتر مورد توجه بودهخود معناي خاص در ادبیات تعلیمی  ،در گذشته
         رسد به نظر می« .گویند، منظور در معناي عام است از ادبیات تعلیمی سخن می

در سرودن شعر تعلیمی متأثر از  از ابتدا فارسیشاعران زبان  الشعراي بهار و دیگرملک
  ينامه آفرین. نوشته شده بودهایی باشند که قبل از اسلام در دوران ساسانیان  اندرزنامه

قی مانده است، ها با هایی پراکنده از آن بوشکور بلخی و کلیله و دمنه منظوم رودکی که بیت
اما رود؛ به شمار میدر زبان فارسی دري به جا مانده  هاي تعلیمی منظومه ترین از قدیم

نخستین اثر منظوم و مستقل فارسی در اخلاق، پندنامه نوشیروان است که بدایعی بلخی، 
  )1385: حسینی طه( .»معاصر سلطان مسعود، آن را سروده است
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  :بهاردر دیوان ی متعلیمضامین  يهریشخاستگاه و  
  :حدیث و قرآن، سنت   -1

بوده، با معارف دینی و تاریخ » الشعراي آستان قدس رضويملک«جا که بهار از آن
اما با وجود ي بارزي دارد جلوه شرعدر شو روح دیانت  بوده لذا خوبی آشنااسلام به

پرستی بیزار است و به شدت با آن مبارزه شوق و علاقه به دیانت تا پایان عمر از خرافه
مثلَُ الَّذینَ  :برداز آیات قرآن و احادیث بهره میها این آموزه جايکند او در جاي می

  )261 :بقره( ...کلُِّ سنْبلۀٍَ مائۀَُ حبۀٍ  سبیلِ اللَّه کَمثلَِ حبۀٍ أَنبْتَت سبع سنابلَِ فی  ینْفقُونَ أمَوالَهم فی
  روید ز دل همچو گندم ز گلـبد به دل        ـچو تخم بدي در نشین

  اي هفت خوشه جهد        ز هر خوشه صد تخم بیرون دهدز هر دانه
  ) 946-947:بهار(

  زینهار از طاعت او گر کسی سر در کند    گوید آن کاو را منم مولا، علی مولاي اوست
  )40:همان(

 ورزدو به آن عشق می دشناسمی را خوبایران باستان  تاریخ بهار :تاریخ و فرهنگ -2
هر و به ) 45: 1380،کوبزرین( »ي عبرت استاین تاریخ در نظر او همچون آیینه«چه 

فریدون، جمشید، : چون اياسطوره شاهان و پهلوانان با افتخار و حسرت از دستاویزي
 دارد قصد وکند یاد می ... چون نادرشاه و: هاي تاریخییا شخصیت ... خسرو، رستم وکی

باید توجه داشت  .دکنترغیب  خودنیاکان  يي ستودهرا به در پیش گرفتن شیوههمگان 
این ویژگی در شعر بهار از چنان بسآمد بالایی برخوردار است که از مختصات سبکی شعر 

  .دآیاو نیز به شمار می
  از حال نیاکان شنو ايو                شمهـي پاکان شنپادشها قصه

      جـز پسر بهمن و دارا نیند      اند          تو ایرانیجمله نیـاکان 
  )801:همان( 

  : بینیمهاي دینی را کنار هم میهاي ایران باستان و شخصیتگاه اسطوره
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  دین حیدري نماند ۀوز بهر حفظ بیض    از بهر پاس کشور جم رستمی نخاست   
  )409:همان( 

   :هاي باستانی و دین زرتشتآیین -3
  اهریمنند مکر و دروغ        این چنین گفت زردهشت نبییار 

  )377:همان(      

 اصول دین زرتشت و تعالیم آن را در» اندرزهاي آذرپاد مارسپندان«ي در منظومه بهار
  :این باور است بر کشد وبه نظم می  »ي مزدیستاحکیم فرزانه«این  از زبان فقره 154

  گمان کار و کردار خوبشود بی   وب   ـچو پندار شد خوب گفتار خ
  اغ بهشتـو بـیاراي خود را چـب     به نیکو منشت و گُوشِت و کنشت 

  )976:همان(     

  هاي تعلیمی بهارشیوه
   :است» غیر مستقیم« معمولاً ،ي بهار در تعلیمشیوه

  تـرامر معروف و نهی از منکر         به طریق ملاطفـت خوش
  ) 784: همان(   

  :»سرزنش به از نصیحت زشت« زیرا عقیده دارد
  چنان گو که خاص او گوییی         آنـویـو گـر نکـالغرض، پند اگ

  دا و اويـی و خـو دانـه تـک      چنان نصیحت گوي   آن !اي بهار
  ) 784: همان(   

  :گیرد و ازرا به خدمت می خود از این رو علم بلاغت و هنر بیان
رنج و گنج، مگس (و تمثیل  »مهِلوکم علی دینِ اسالنّ«یا » عزَّ من قَنعَ«امثال و حکم   -1

  ...)و
  دین الملوكه خلق، که الناس ب         ن سلوك  سح ز گشتهه شو پیر

   )816:همان(
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هاي او داستان که از بسآمد بالایی در دیوان بهار برخوردارست:داستان و حکایت   -2
معناي  به گذشت و که باید از ظاهر و صورت آن داندخود را محمل پند می »همچو قند«

به ...  و» 857:دل مادر« و» 814:جو یک مثقالی«هاي این ویژگی در حکایت رسید آن
درنده گرگان به حاکمان زمانه را ماهیت خواهد براي مثال وقتی می خوبی هویداست؛

  :خواهدخواننده میاز  »گرگدیدار«داستان  با نقل کندتشبیه 
  است شیرین چو قند       کنون قصه بگذار و بردار پند در این قصه پندي

  )941:همان( 

گناهان را به دار از عاقبت حاکم ظالم گیلان که بی« تضمین اشعار بزرگانگاه با   -3
  :دهدمی زرمخاطب را اند» آویخت و خود گرفتار عقوبتی بس شدیدتر گشت

  دـر کنـل ایشان خبـاتـراي قـاز ماج   دان رشت را      ـشهیباد صبا خوش است 
  دـو عقد گهر کنـرشان نثار چـقب رـب  ع دیگري است        ـطب رـاین بیت را کز اث

  »چندان امان نداد که شب را سحر کند      روانه شمع را    ـق پـدیدي که خون ناح« 
  )1076:همان(

  :دهددعا اندرز و آموزش میگاه با پیروي از سعدي، در قالب   -4
  وارکنم درویشپادشاهان را ثنا گویند و مدح      من دعایی می«

  »اي عمر بـرخوردار دارـیارب الهامش به نیکویی بده       وز بق
  )725: 1365سعدي،(

  دارم ثناهاي زبانی راکه من خود خوش نمی    ثنایش بیش نشمارم، دعایش بر زبان آرم  
  )216:بهار(

  :سازدحتی شریطه و دعاي جاودانگی ممدوح را دستاویز تعلیم می 
  

  جیش ما غالب و شاهنشه ما با فرهنگ     تا جهان است بود دولت مشروطه به پاي 
  )177:همان(    
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از این رو   ؛برد تا از تلخی پند و اندرز مستقیم بکاهدگاه از شیرینی مدح بهره می -5
  :کوشد، آنان را به عدل و نیکی ترغیب کندان میضمن ستایش شکوه و جلال پادشاه

  رسخَّــه مــود دو رویـانت شـه جهـتـا ک  عدل و سخا و توان و دانش بگزین        
  میسر ـهـن طریقـت ایــمـه را نیســر هـگفتم مـدح تـو بـا طریقـی مطبـوع        م

  )50:همان(

سازي گیرد و با برجستهدر پیش میرا » تطبیق«ي بزرگان ادب روش گاه به شیوه -6
، شاه را بر کسب آن خُلق ترغیب و از عادات نکوهیده ي حاکمان گذشتهصفات پسندیده

  :داردبرحذر می
  صفتـی زشـت اگر در او دیـدنــد             مهـره بـرعکس آن صفت چیدند

  فتنـدنعـت اضـــداد آن صفـت گفتنـد             گـر شقـی بـد، ز عاطفت گ
  )784:همان(

  :گرایدوفایی دنیا طنزش به هزل میبیاي از »لطیفه« گاه در بیان  -7
  رودها مکرر میهاي دهـر            زیــن اشارتثبــاتیگفتم انـدر بی...

  رودپشت کردي تا به آخر می      یعنی این دنیاست روي شاخ گاو       
  )1070: همان(

  تعلیمی و تربیتی بهارهاي مضامین آموزه
  : نهد و به تغییر رفتار او بینجامد تأثیردر مخاطب  وارست این تعالیمبهار امید    

  » فال فرخ را اثرها در مسیر اختر است   فال فرخّ زن شهنشاها زگفتار بهار  «
  )549:همان(

     دارد و پیامش را براي آیندگان تکرار نمیدست از تلاش بر هارغم کژبینیو علی 
  :کندمی

  ي دشمنمـلول گشـت از مـن        دیـد بـر مـن بـه دیـده نشـنیـد و
  ) 746: همان(
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از این  جامعه است نیاز بر مبتنی ه بر صداقت،علاوسوز دلاین معلم  يهاي آگاهانهپند
 با زبانیدر قالب داستان و  ست وااطفال  گاه روي سخن او با متنوع است شمخاطبرو 

: همان( »تنبلی عاقبتش حمالی است«کند آموزي و ادب تشویق میبه علم کودکان را ساده

هنر دون علم و برا زیبایی و طنازي دختران  )1081: ص( »اي دختر«ي قطعهدر گاه ،)869
حب «ي و قصیده) 63:ص( »ي عبرتآیینه« بیتی 657 بندترکیبدر او  داندمی تأثیربی

 که تنها بخشی از .شودي ظریف تربیتی را یادآور میبیش از هفتاد نکته) 549: ص(» الوطن
هاي تربیتی ملوك در ي آموزهك مقاله.در این زمینه ن ( .روایان استبه فرمان شنصایح

اي، هاي اسطورهي شاهان و شخصیتو هدف خود را از یادآوري کارنامها )شعر ملک
 : روایانعبرت فرمان

شاه را شاها، گزیر از سیرت شاهانه نیست      این همه آثار شاهان خسروا افسانه نیست  
 خیز و از داد و دهش آباد کن این خانه را     انـدك انـدك دور کن از خانه ات بیگانه را

 )93: همان(

  :سازدمیکند زیرا این گذشته است که حال و آینده را می آگاهاز تاریخ  را و نسل جدید
  گوید که خیر بینی اگر       به کار بندي  پندي که باب و مام دهد: تو را چه گوید

  گذشته، پایه و بنیان حال و آینده است       سوابق است که هـر شغل را نظام دهد
  )445:همان(

  :و از آنان انتظار دارد که از فرهنگ پربار خود غافل نشوند 
  بر استمورز    ملک بی فرهنگ و آیین درختی بی در ره فرهنگ و آیین وطن غفلت

  )551:همان( 

از  و به تلاش و همت خود تکیه کنند انتظار دارد نسل جدیداز حال در عیناما  
عصامی باشند نه « به قول معروفد هیزنرپب ي نیاکانهاي پوسیدهمباهات به استخوان

  : »عظامی
  عظـام بالیــه کـی رتبـت عصـام دهدنگویمت که به ستخوان خاك خورده بنـاز      

  به علم خویش بکن تکیه و به عزم درست      که علم و عزم تو را عزت و مقام دهد
  ) 445:همان( 
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قدر گسترده و آن در دیوان بهارهاي تعلیمی و اخلاقی ین آموزهماباید یادآور شد مض
ها این رو به آن بخش از آموزهاز طلبد ها مجال بیشتري میاند که بررسی تمام آنرنگارنگ

   .دوشمیکه بسآمد بیشتري دارند اشاره 
  
  :بیت اهل و توسل به توکل به او یاد خدا و  -1

  از خدا غافل مشو یک لحظه در هر کارکرد             
  چون تو باشی با خدا هر جا خدایت یاور است                                                  

   )550:همان(

  ان گرفتمـایماز این مخلوق بی      د   ـه امیــون کـه خالق رو کنم اکنـب
  مـرفتـان گـمـزو روز ازل پیـک      ا نیست  ـپس از یزدان پناهم جز رض

  که من ازحضرتش فرمان گرفتم        ان ـراسـاه خــردم شـذیــر بپــمگ
  )579:همان(    

  :و ترس از عذاب الهی پرهیزگاريدعوت به  -2
  مرزي خویشتن شرم دار اـز ن     دگار    ـدا و خداونـزد خـه نـب

  زديـره ایـادافـار و بدـگهــن     دي    ـتن از دوزخ و بیم روز ب
  )990:همان( 

به ستایش آزادي پرداخت  اني شاعربیش از همه بهار :دعوت به آزادي و آزادگی -3
در این راه از تهدید و او  ،شد» ستایشگر آزادي«به  ملقبعمر خود را صرف آن نمود تا و 

  :نهراسد» نه«اي از زندگی خود از گفتن تبعید نترسید و شهامت این را داشت که در دوره
  ماز وصـل تـو روي  بـرنـگردان   !       خــجـســـته اي آزادي! اي آزادي 

  مکه تو را بـه نـزد خود خوانیا آن     یا آنکه مـرا به گــرد خــود خوانـی     
  )302:همان( 

  :دانداز تحمل زور بهتر می شمشیر بر تن برهنه را ياو خفتن در دهان مار و ضربه 
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  ار زور رفتنـر بـو زیـار بهتر         که یک جـه پیش من هزاران بـب
  )1099:همان(  

  :دهداین آزادگی و شهامت را نشان با ایستادگی در برابر رضاخان  توانست و
  ار رضا نخـواهـم رفتـزیـر ب    ها ز جا نخواهم رفت     زین تکان

  ارـه خوانم قصیده در دربـه کـب     ر فـروشـم کتـاب در بـازار    ـگـ
  )667:همان( 

زیرا  باشد؛ اشبرازنده )65: 1380نفیسی،( »دلیرترین شاعر معاصر«عنوان   شاید  از این رو
  :بند بودهخوانده، پايکه دیگران را بدان می» شجاعت ادبی«خود به آن 

  مـردن انـدر شجـاعت ادبـی           بهتـر از چاپلـوسی و جلبی
  من برآنم که نیست زیر سپهر           صفتی چون  شجاعت ادبی

  بـه ز سیصد نمـاز نیم شبیسخنی راستا بـه مذهب مـن           
  )378:بهار(

  : لایی اشتباه گرفتشجاعت را با هرزه نباید شودور میآر عین حال یادد
  

  طلبیچه میراه حق جوي زآن ادب باش و راست باش و صریح        با         
  ادبـیگیـر و بـیـلایی مرزهـهــت را       جاعـتاخی و شـتـو گس! انـه

  )378:همان( 

روي هاي خود زیادهجا نستوده یا در ستایشاین بدان معنا نیست که بهار کسی را بی
نکرده، بلکه او شعرش را مایه تکدي نکرده و از مقام و موقعیت والاي ادبی یا سیاسی 

بینیم بارها در مقام تفاخر، پاکدامنی و علو طبع خود قصد سودجویی نداشته از این رو می
این که نهال فضل و هنرش همواره جز خار فقر و حبس برایش بار خود را ستوده و از 
  )259 :همان» بث الشکوي«، 457 :همان »نامه بهار در زندان«ي قصیده( .کندنیاورده شکایت می

  چرا من زین عمل خسران گرفتم       سیـاسـت پیــشـه دولتمنـد گـردد   
  )579:همان(
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  نـه مـرد ریـا و کیـد و دستـانـم      نــه مــرد فریب و سخره و زرقم    
  )260: همان( 

نه به امید زر، بلکه از «کند که چنان عرصه را بر او تنگ می) رضاخانی(اما گاه استبداد 
ها سرایش این مدیحه .گشایدزبان به مدح می» اکل میته«تا حد ضرورت و از باب » بیم سر

  :در زندان و تبعید، نشان صدق این مدعاست
  گویمگویم       نه چون دگران به طمع زر میمدحی از ابناي بشر می گر

  گویمآنان پـی جلب نفع گویند مدیح       مـن مدح پـی دفع ضـرر می
  )1129:همان(

نهایت از آب حیات تهی در که  بیندمی ی گرمسیريدر دشت ايهمچو برکهرا  او زندگی
  : نامی بکوشددر نیک چه بهتر آدمی پس ؛خواهد شد

  بخت آگهینامی و خوشدیر است و زود مرگ و نباشد از آن گریز    فرخنده نیک
  )1110:همان( 

  :ي کار خود قرار دهدآزادگی را سرلوحهشجاعت و) ع(امام حسین ي ازوپیر و با
  هر که بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جان               

  ر استـرش لبالب ساغـی فخـچون شهیدان از م                                        
  ن ـواري مبیـي خدهـا دیـش را بـگاه خویـقتل            

  که آن جا قصرحورالعین و حوض کوثر استزان                                         
  )550:همان(

  تراش صعبز مرگست اندیشه      فزون از دمی نیست مرگ اي پسر  
  امـه از مرگ در بستر زرد فـردن بنام         بـبه میدان ز خون سرخ م

   )947:همان(
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ترین عناصر تعلیمی شعر اوست و دعوت از مهم :ترغیب به علم و دانش اندوزي -4  
بهشت و  باغچون علم را  اوشود؛ تکرار میدر دیوان او  این مضمون با تعابیر گوناگون به

 :کندتوصیف می جهالت را چاه دوزخ

     ست که فردوس آن جاست ا باغ دانایی باغی               
 چاه نادانی چاهی است که قعرش درك است                                     

  :و آن را زینت واقعی
زینت مرد به عقل است و هنر           نه به پوشاك جلال و فرهی  
  )1107:همان( 

 :داندعروج انسان می يو مایه گاهبهترین تکیه 

  گاهی بهتر از علم و استغنا مجوي      هر که دارد علم و استغنا شه بی افسر استتکیه
  )549:همان(

  و آن که آموخت خرد همچو ملَک بر فلک است    مردم نادان بر خاك بمانند چو دیو   
  ودـش  زر  ونــچ  انـهـج تا   دــایــب   ارــنظام       کرد ــان گیـا جهـد تـایـعلم ب

  )1075:همان(  
  :از بسآمد بالایی در شعر بهار دارد چنینهم :دوستی مضمون وطن -5

  وده پیغمبر استرمالوطن فی حبمعنهرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است      
  )549:همان(

 :پرهیز از دروغدعوت به راستی و  -6

  میالاي هرگز دهان از دروغ       دلت را ز نیکو سخن ده فروغ  
  )984:همان(

  :اعتماد مردم است ي آنهرثم ونچ
  که باشی بر مردمان استوار     جز از راستی هیچ دم بر نیار 

  )991:همان(
 : خویی و مدارانرم -7

  در حال بگسلد چو شود تند آدمی   چل سال دوستی   ۀتندي مکن که رشت
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  یـا ملایمـوان بـلاده برد تـر قـزی   ده را   ـرم باش که شیر درنـهموار و ن
  )1107:همان( 

  :اما جایی که درشتی باید، سستی و نرمی روا نیست
  کجا مشت باید مفرما سلام       به سستی مهل تیغ را در نیام  

  )943:همان(

  :مردم خطايپوشی از گذشت و چشم  -8
       در جهان بهتر ندیدم از گذشت خلق وخویی            

  کـز پـی هـر انتقـامی، انتقام دیگر است                                       
)549:همان(  

  :پسندي براي دیگران مپسندآن چه براي خود نمی -9
  هر آن چیز زي تو نبود نکو        به دیگر کسانش مکن آرزو

  )978:همان(

  :باش و در فقر و نداري سرفرازدرتوانگري فروتن  -10
  وگر فقیر شدي بر زمانه سر بفراز    جب دست بکش  توانگر گشتی ز ع اگر

  )1083:همان(
  :نامیاما نه به قیمت بد استمال را عزیز زیرا  

  دنامی گردنـال به بـد ز پی مـننه     ن نشود مرد جوانمرد  ـم که فروتـگفت
  نـعزت را با ذلت نکنم حاصل م   د   ـن عزت زایزان مال عزیز است کزا

  )1097:همان(
  :پرهیز از مستی -11

    خیز و شر فزاستتن زن از نوشابه زیرا مرگ            
  معنی نوشابه آب مرگ و معجون شراست                                              

  )550:همان(
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  :مصاحبت با نیکان -12
  سخن پرس و پیش آر آواز نرم      خوي مردم درآمیز گرم  به خوش

  )983:همان(   

  :پروريو تن پرهیز از تنبلی -13
  خویش را فربه مکن از خوردن و خفتن که شیر                 

  زان بود شاه ددان کاو را میانی لاغر است                                                  
  )550:همان(

  :استمیسر ي قدرت ایمنی و آسایش تنها در سایه -14
  ماورد پلنـگ بربر استریقـا همقتـدر شو تا ز صاحب قدرتان ایمن شوي    شیر اف

  )551:همان( 
  

  :پرهیز از سستی و عجز و عزمی راسخهمت و  ها باگیري از فرصتبهره   -15
  اقبـال همه سالـه نـزایـدفرصت مده از دست چو وقتی به کف افتاد       کاین مـادر 

  بـا همـت و بـا عـزم قــوي ملـک نگهدار       کز دغـدغه و سستی کاري نگشایـد
  )233: همان(

  اسکندراست ۀدارا نشان فتن ۀدخمیک روزه را باشد اثر تا رستخیز      سستی
  )551:همان(   

  :مهربانی  به خلق و نوع دوستی   -16
  گیرند دوست     هر که راه مهر پیماید خدایش رهبر استخلق شو تا مردمت  دوستدار

 )85: همان( 

  ش دار     ـوع خویـدوه نـار انـان بهـویی انسـر تـگ            
  ور نه حیوان هم نیابی کاو به  نوع خویش نیست                                         

  )1023:همان(
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  :رد باید گفتخلاصه ک بیت یکبتوان در را تمام تعالیم بهار  اگر
  رتا که جهانت شود دورویه مسخَّ      وان و دانش بگزین   ا و تعدل و سخ

 )52:همان(  

  
  نتیجه
توان او را شاعري نمی ي ایران و ایرانی باوري عمیق دارد والشعراي بهار به جامعهملک
   هاي این مردم در ها و ناکامیسرخوردگی يرغم همهاو علی .بین تلقی نمودتاریک
  کمردارد و چون معلمی دلسوز به تربیت آنان نمیدست از تلاش بري سیاست، عرصه

به قصد  که )حتی برخی غزلیات( هاها و قصاید و قطعهبا بررسی اغلب مثنوي .بنددمی
و  ترینمهمي در زمره ان او را بایدویابیم دیدرمی ؛سروده شدهحاضر  نسل تعلیم و آموزش

 داستان، هنرمندانه از تاریخ،بهار  .دورآبه شمار  مشروطه يدوره بیات تعلیمیادآثار  بهترین
 جا که و از آن بردروایان و عموم مردم بهره میفرمان آموزش در جهت...  تمثیل و

همگانی چون عدالت،  هاي پذیرفته شدهها بر مبناي اصول و ارزشي این آموزهشالوده
تازگی و طراوت خود را و  استمطمح نظر بودهدر هر زمان و مکان  بنا شده؛ ...آزادگی و

هاي معنوي انسانی تکامل روحی و تحقق ارزش در این تعالیم، اوهدف  .دهداز دست نمی
باورهایی سست و خرافی  مقابله با و از ایستادگی در برابر حاکمان، این مسیرطی  واست 

  .ابایی ندارد ،تکفیر بهاي زندان، تبعید و جامعه، حتی به
  
 باشداین مقاله برگرفته از طرح پژوهشی می. 
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